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رخداد حادثه ها 

دستگیری سارق
 در تعقیب وگریز  پلیسی

شــرق: یکی از ســارقان لوازم داخــل خودرو پس  �
از تعقیب وگریز طولانی بازداشــت شــد و دســتگیری 
متهــم دوم پرونده در دســتور کار قرار دارد. ســرهنگ 
ابراهیم قاضی پــور، رئیس کلانتــری ۱۳۷ نصر اظهار 
کرد: شــهروندی در تماس با مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ از دســتبرد دو ســارق به خودرویش و حضور آنها 
با خودروی پژو نقره ای رنگ فاقد پلاک جلوی در محل 
خبر داد. وی افزود: مشخصات خودرو به مأموران گشت 
کلانتری اعلام و مشخص شد که خودرو سرقتی است. 
این مقام انتظامــی تصریح کرد: تیم ویژه ای از مأموران 
عملیــات کلانتری بــه محل اعزام شــدند و خودروی 
ســارقان در محدوده خیابان جوادی در برابر خودروی 
گشــت کلانتری قرار گرفت. راننده خودرو با حرکت به 
حالت دنده عقب شــروع به فرار کرد و همدســت وی 
نیز لوازم ســرقتی را به بیرون از خودرو پرتاب می کرد. 
رئیــس کلانتری ۱۳۷ نصر با اشــاره به اینکه ســارقان 
وارد اتوبان حکیم شــدند و با حرکات مارپیچ سعی بر 
فرار داشــتند، افزود: چند تیر هوایی شلیک شد و پس 
از نیم ساعت تعقیب وگریز پلیسی، خودروی سارقان با 
جدول کنار بزرگراه کردستان در مسیر جنوب به شمال 
برخورد کرد و خودرویشان متوقف شد. این مقام پلیسی 
ادامه داد: هر دو ســارق با پای پیــاده از محل متواری 
شــدند و مأموران به تعقیب یکــی از دزدان پرداختند 
و پــس از تعقیب یک کیلومتری موفق به دســتگیری 
ســارق جوان که ساکن شهرســتان های اطراف تهران 
بود و برای ســرقت به پایتخت ســفر کرده بود، شدند. 
سرهنگ قاضی پور گفت: متهم پس از دستگیری به ۱۵ 
فقره سرقت لوازم خودرو با همدستی دوستش اعتراف 
کــرد. وی در پایان ضمن اشــاره بــه معرفی متهم به 
مرجع قضائی خاطرنشــان کرد: تحقیقات پلیسی برای 

دستگیری متهم فراری پرونده ادامه دارد.

تصادف زنجیره ای ۳۰ خودرو
 در آزادراه قزوین – زنجان

بر اثر برخورد زنجیره ای ۳۰ دستگاه خودرو در  �
لاین شــمالی آزادراه قزوین – زنجان، سه نفر جان 
خود را از دســت دادند و ۱۶نفر مصدوم شــدند. 
سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان قزوین 
گفــت: این تصادف زنجیره ای بــه دلیل بارش برف و 
لغزنده بودن محورها، ساعت ۹ صبح دیروز در آزادراه 
قزوین- زنجان و روبه روی شرکت پرشین فولاد رخ داد. 

دستگیري سارقان خانه ویلایی
شــرق: اعضای بانــد پنج نفره ســرقت از منزلی  �

ویلایی در شمال تهران دســتگیر شدند. ارزش اموال 
مسروقه در این دزدی ۱۰ میلیارد ریال اعلام و نیمی از 
اموال سرقتی تاکنون کشف و به مال باخته تحویل داده 
شــده است. سرهنگ کارآگاه قاســم دستخال، رئیس 
پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت گفت: بیست وچهارم 
بهمن مــاه پرونده ای با شــکایت یکی از شــهروندان 
مبنی بر ســرقت از منزلش توسط ســرایدار ساختمان 
به نام غفور ۳۶ ســاله، از اتباع بیگانه، برای رسیدگی 
تخصصی به پایگاه یکم پلیس آگاهی ارسال شد. این 
در حالی بود که متهم توسط مأموران کلانتری نیاوران 
دســتگیر شــده بود. رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی 
پایتخت بیان کرد: تحقیقات مأموران کلانتری نیاوران 
حاکی از آن بود که شــاکی به همــراه خانواده اش به 
خارج از کشور مسافرت کرده و پس از بازگشت متوجه 
سرقت اموالش از قبیل سه تخته فرش ابریشم قیمتی 
به همــراه شناســنامه های آنها، یک فقره مجســمه 
ایتالیایی، هلی شات حرفه ای مجهز به دوربین، مانیتور، 
دی وی آر، گیتــار و ... به ارزش ۱۰ میلیارد ریال شــده 
اســت. وی بیان کرد: متهم مدعی شد دهم بهمن ماه 
یکی از دوســتانم به نــام کریم ۳۷ ســاله به همراه 
دوستش به نام شیرین ۲۹ ســاله به محل سرایداری 
منزل شاکی که محل زندگی من است مراجعه کردند 
و پــس از صرف شــام و چایی به خوابــی عمیق فرو 
رفتم. ساعت ۹ صبح روز بعد که از خواب بیدار شدم، 
متوجه حضور کریم در کنارم شدم، ولی شیرین منزل را 
ترک کرده بود. با اینکه سرم به شدت گیج می رفت، به 
ســمت طبقات رفتم و متوجه شدم دستگاه دی وی آر 
و مانیتور و چند تخته فرش و مجســمه و سایر اموال 
سر جایش نیســت. بلافاصله کریم را بیدار کردم و به 
وی گفتم که شیرین اموال منزل را سرقت کرده است 
و به همراه دوســتم به پاتوق شیرین در حوالی میدان 
تجریش رفتیم که شــیرین را به همــراه فردی به نام 
مرتضی ۳۳ ســاله دیدیم. شــیرین با دیــدن ما گفت 
اموال را برمی گردانم، ولی ابتدا یک میلیون تومان به 
حساب راننده آژانس به نام جمشید واریز کنید تا اموال 
را بازگردانم، اما پس از واریز مبلغ به حســاب راننده، 
فقط مانیتور و دســتگاه دی وی آر را بازگرداند و مابقی 
اموال را تحویل نداد. شیرین و مرتضی وقتی دیدند که 
ما بر تحویل اموال مصر هســتیم، ما را تهدید کردند و 
گفتند، چنانچه موضوع را به پلیس اعلام کنیم حتما 
ما را خواهند کشت. متعاقب آن صاحب منزل وقتی 
از مسافرت بازگشت و از سرقت منزلش مطلع شد، به 

من مظنون شد و مأموران کلانتری دستگیرم کردند.
دستخال ابراز کرد: در گام اول تحقیقات کارآگاهان 
طی هماهنگی با مقام قضائی محل ســکونت راننده 
آژانس واقع در «حکیمیه» شناســایی و راننده آژانس 
بیست ونهم بهمن ماه دســتگیر و از محل سکونتش 
برخی از اموال شاکی مانند شناسنامه فرش دستبافت 
ابریشــمی، مجســمه ایتالیایی و هلی شــات و ادکلن 
کشــف شــد. وی افزود: راننده آژانس در بازجویی ها 
به آشــنایی با شیرین در یک ســفر و تماس وی برای 
انتقال اموال در بامداد یازدهم بهمن ماه معترف شــد 
و گفت این اموال به عنوان دســتمزد به وی داده شده 
اســت. این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه کریم در 
عملیات دیگری دســتگیر و به اطلاع خود از ســرقت 
توسط شیرین و دو همدستش اقرار کرد، گفت: در چند 
عملیات پلیسی، شــیرین و دو همدستش نیز دستگیر 
شــدند و همگی به اطلاع سرایدار و همکاری آنها در 
سرقت از منزل شــاکی اقرار کردند. رئیس پایگاه یکم 
پلیس آگاهی گفت: پس از دستگیری متهمان و کشف 
تعدادی از اموال از مخفیگاه متهمان، برخی از اموال 
شــاکی به ارزش ۴۵۰ میلیون تومان کشــف و به وی 
مسترد شد و متهمان با دستور قضائی دادسرای ناحیه 

یک روانه زندان شدند.

سارق خودروهای مزدا ۳۲۳ 
دستگیر  شد

شــرق: ســارق خودروهای مزدا ۳۲۳ توســط  �
کارآگاهان یگان گشــت پلیس آگاهی بــه دام افتاد. 
ســرهنگ کارآگاه ســعداالله گزافــی، رئیــس مرکز 
پشــتیبانی عملیات پلیــس آگاهی پایتخــت اظهار 
کــرد: کارآگاهان یگان گشــت پلیس آگاهی پایتخت 
هنگام گشت زنی در بزرگراه آیت االله سعیدی به یک 
دســتگاه خودروی مزدا ۳۲۳ مظنون شدند که پس 
از استعلام مشخص شــد خودروی مزدا روز قبل در 
محدوده کلانتری ۱۲۱ نیاوران به ســرقت رفته است. 
رئیس مرکز پشتیبانی عملیات پلیس آگاهی پایتخت 
افزود: راننده خودروی ســرقتی به محض مشــاهده 
خودروی پلیس با افزایش سرعت از محل گریخت و 
کارآگاهان با هماهنگی های لازم و استفاده از علائم 
هشداردهنده نظیر آژیر و چراغ گردان اخطارهای لازم 
مبنی بر توقف خودرو را اعلام کردند. این مقام پلیسی 
ابــراز کرد: راننده خــودروی مزدا بــه علت ترافیک 
بــا دنده عقب گرفتن و ایراد خســارت بــه خودروی 
شــهروندان همچنان به فرارش ادامه می داد که به 
علت ســرعت زیاد و عدم توانایــی در کنترل خودرو، 
لاســتیک خودرو ترکید و خودروی مسروقه متوقف 
شــد. وی تصریح کــرد: راننده خودروی ســرقتی با 
رهاکــردن خودرو به صورت پیاده به فرار خود ادامه 
داد که با تلاش اعضای اکیپ و پس از شــلیک چند 
تیر هوایی، متهم به نام داوود ۳۲ ساله دستگیر شد.

این مقام انتظامی عنوان کرد: داوود ضمن اعتراف 
به ســرقت خودرو اظهار کرد یک دســتگاه خودروی 
مزدا ۳۲۳ دیگر را نیز از محدوده کلانتری ۱۴۰ باغ فیض 

سرقت و در حوالی میدان صادقیه رها کرده است. 

 ربودن دختر  کم توان ذهنی با  انگیزه غیراخلاقی

شــرق: زنی که در پی ازدواج اجباری شوهرش را 
با همدستی پســرعمویش به قتل رسانده بود، از 

سوی پلیس دستگیر شد.
هر چند این زن در ابتدا مدعی بود شــوهرش 
قربانی یک سرقت مســلحانه شده  است اما بعد 
از بازجویی  هــای متعدد بــه تناقض گویی افتاد و 

پلیس او را بازداشت کرد.
زن جوان کــه کتایون نــام دارد، چند روز قبل 
با مأموران پلیس اســتان فــارس تماس گرفت و 
مدعی شد شــوهرش قربانی یک سرقت مرگ بار 
شــده  اســت. وقتی مأموران به محل رســیدند با 
جسد غرق در خون مردی جوان روبه رو شدند که 
در پی واردشدن ضربات چاقو به قتل رسیده بود. 
کتایــون به مأموران گفت: در خیابان راه می رفتیم 
که دو موتورســوار به ما حمله کردند و شــوهرم 
را با چاقو زدند. آنها صورت هایشــان را پوشــانده 

بودند و من نتوانستم این افراد را شناسایی کنم.
کتایون برای بازجویی های بیشــتر به دادســرا 
برده شــد. این زن که به شــدت ترسیده بود، دچار 
تناقض گویی شــد و همین هم باعث شد مأموران 
به او مظنون شوند. بررســی زندگی کتایون نشان 
داد او با شــوهرش اختلافات شــدیدی داشــت 
ضمــن اینکه با پســرعمویش آرش نیز در ارتباط 
بود. کتایون وقتی دید دســتش رو شده  است، به 
همدستی در قتل شــوهرش اعتراف کرد و گفت: 

مــن با شــوهرم بــه زور ازدواج کردم. دوســتش 
نداشــتم و به خانواده ام گفته  بودم او را دوســت 
ندارم. امــا آنها مــن را به زور شــوهر دادند. من 
عاشــق پســرعمویم بودم و از مدت هــا قبل با او 
رابطه داشــتم. البته بعد از ازدواج رابطه ما تمام 
شــد تا اینکه من به او پیغام دادم و گفتم شوهرم 
را دوســت ندارم و می خواهم از دستش خلاص 
شوم. ســپس نقشه قتل شوهرم را طراحی کردم. 
قرار شد آرش هم آن را اجرا کند. روز حادثه وقتی 
که دیدم فرصت مناسب است، به آرش خبر دادم 

او هم آمد و شوهرم را به قتل رساند.
بعــد از اعترافات ایــن زن بود کــه آرش هم 
بازداشت شــد. او به قتل اعتراف کرد و گفت: من 
و کتایون از مدت ها قبل همدیگر را می خواســتیم 
اما کتایون به اجبار ازدواج کرد و آرزوهای من هم 
به باد رفت تا اینکه متوجه شــدم او با شــوهرش 
اختــلاف دارد.  برای اینکه از دســت شــوهرش 
راحت شود، از من کمک خواست و من هم قبول 
کردم. اختلافات کتایون و شــوهرش خیلی جدی 
بود و من دلم برای کتایون می ســوخت به همین 
دلیــل، هم بــا او همکاری کردم. بعــد از قتل نیز 
فرار کردم اما مأموران من را در شهرستان دیگری 

دستگیر کردند. 
پلیــس بعــد از اعترافات متهمان به دســتور 

بازپرس هر دو متهم را به زندان منتقل کرد.

شرق: پسری جوان که متهم است برادر دوستش را کشته است، وقتی برای 
دفاع از خود در دادگاه حاضر شــد، ادعا کــرد برای میانجیگری وارد معرکه 

شده  بود.
به گزارش خبرنگار ما، متهم که جوانی ۲۰ســاله اســت، در سال ۹۶ به 
اتهام قتل بازداشــت شــد. وقتی مأموران در محل حاضر شــدند، پی بردند 
درگیــری میان چند جوان اتفــاق افتاده و یکی از آنها به نــام کاوه  با چاقو 

مجروح و به بیمارستان منتقل شده اما جانش را از دست داده  است.
بررسی های مأموران نشان داد متوفی کاوه نام داشت اما او عامل اصلی 
درگیــری نبود و برادرش شــروین درگیری را به راه انداختــه بود. تحقیق از 
شــاهدان فاش کرد ضارب جوانی به نام سیروس است و خود او کاوه را به 

بیمارستان رسانده بود.
وقتی ســیروس و ســایر افراد دخیل در درگیری بازداشت شدند، از آنها 
تحقیق شــد هر چند ســیروس در هیچ مرحله ای به قتــل اعتراف نکرد اما 
گفته های شــاهدان باعث شــد کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده برای 

رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شود.
جلســه رسیدگی به این پرونده روز گذشته در دادگاه کیفری استان تهران 
برگزار شــد. بعد از اینکه اولیای دم خواســتار صدور حکم قصاص شــدند، 
متهمان یک به یــک در جایگاه قرار گرفتند. ابتدا جوانــی به نام حمید که از 
ابتــدای درگیری در جریان آنچه اتفــاق افتاده بود قرار داشــت، در جایگاه 

حاضر شــد. او گفت: یک سال قبل از حادثه من موتورم را به دوستم سعید 
به صورت قول نامه ای فروختم و ســعید هم موتور را به صورت قول نامه ای 
به شــروین، برادر مقتول، فروخت. یک ماه بعد شــروین به سعید پیغام داد 
پلیس موتور را گرفته اســت و برای پس گرفتنش مدارک را لازم دارد من هم 
مدارکــم را دادم. مدتی از ماجرا گذشــت اما مدارک من را پس ندادند. چند 
بار سراغ ســعید و شروین رفتم و مدارکم را خواستم اما ندادند و بعد با من 
درگیر شدند. تا اینکه برادرم گفت شخصی به نام سیروس را می شناسد که با 
شروین دوست صمیمی است و اگر با سیروس صحبت کنیم، حتما می تواند 
کمک کند و مدارک را بگیرد و درگیری هم خاتمه پیدا کند. ما سراغ سیروس 
رفتیم و از او خواستیم واسطه شود. او هم قبول کرد کمک کند. چند روز بعد 
از ما خواســت به محله شروین برویم و در آنجا مدارک را بگیریم و درگیری 
را تمام کنیم اما وقتی به ســر قرار رسیدیم، دیدم شروین و دوستانش منتظر 
ما هســتند که دعوا کنند. سیروس به ما گفت بهتر است برگردید. من شروین 
را آرام می کنــم و در قرار بعدی که در محله شــما می گذاریم، مدارک را به 
شــما می دهم. متهم در ادامه گفت: ما برگشــتیم اما در راه دوستان شروین 
به ما حمله کردند. برادر شــروین هم آنجا بود. کاوه با ســیروس درگیر شد 
اما من ندیدم چه کســی ضربه زد. وقتی نوبت به ســیروس رسید، او اتهام 
قتــل را رد کرد و گفت: من اتهام را قبول ندارم. چون ضارب نیســتم. من و 
شروین ســال ها بود که با هم دوست بودیم و مشکلی نداشتیم. آن روز هم 

من درگیری درســت نکردم و نمی دانم دقیقا چه اتفاقی افتاد که کاوه، برادر 
شــروین، به ســمت من حمله کرد اما همان لحظه که مشت زد، عینک من 
افتاد و دیگر جایی را نمی دیدم و بعدا متوجه شــدم چه اتفاقی افتاده است. 
من ضارب نیستم و اتهام را هم قبول ندارم. شاید کسی دیگر او را زده  است.
متهم گفت: وقتی دیدم کاوه روی زمین افتاده  است، برای اینکه کمکش 
کرده  باشم، او را به بیمارستان بردم. اگر من ضارب بودم، این کار را نمی کردم.
از آنجایی که در سوابق سیروس قتل دیگری نیز بود، قاضی از او خواست 
درباره آن توضیح دهد. سیروس گفت: قتل از سوی دادگاه شبه عمد شناخته 
شــد. من در آن زمان ۱۶ســاله بودم با دوستم داشتم کشــتی می گرفتم که 
گردنش شکســت و چنــدروزی به کما رفت و بعد هم جانش را از  دســت 
داد. من اصلا نمی خواســتم او را بکشــم و با هم مشــکلی نداشتیم. پلیس 
تحقیقات کرد و قتل را شــبه عمد تشــخیص داد و بعد هــم من با پرداخت 
دیه آزاد شــدم. البته چندماهی به دلیل قتل شبه عمد در زندان بودم. وقتی 
نزاع اتفاق افتاد من تازه از زندان آزاد شــده  بودم. من آدم دعوایی نیســتم و 

درگیری هم کار من نبود.
در ادامه پنج متهم دیگر پرونده یک به یک در جایگاه قرار گرفتند. آنها که 
به شرکت در نزاع دسته جمعی متهم بودند، دفاعیات خود را مطرح کردند. 
قضات بعد از گفته های متهمان و پایان رسیدگی برای صدور رأی دادگاه در 

شعبه ۱۰ وارد شور شدند. 

شرق: مــردی جوان که دختر صاحبکار خود را ربوده و 
یک هفته در ویلایــی اجاره ای آزار و اذیت کرده بود، در 

تهران دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار ما، مردی میان سال هفته گذشته 
در یکی از شهرهای استان مازندران به مراجع انتظامی 
و قضائی مراجعه کرد و از مفقودشــدن دختر ۲۱ساله 
خود خبر داد و گفت: دختر ۲۱ساله ام کم توان ذهنی  و 
اکثر اوقات در خانه است. روزی هم که گم شد، در خانه 
بود. اعضای خانه مشغول کار خودشان بودند که بعد 
از چند ســاعت بی خبری از او در خانه دنبالش گشتیم 
اما اثری از او نبود، بعــد هر جایی را که فکر می کردیم 
به آنجا رفته باشــد، جســت وجو کردیم اما هیچ یک از 
اقوام و آشنایان خبری از او نداشت. برای همین شکایت  

کرده ایم تا بتوانیم دخترم را پیدا کنیم.
با طرح این شــکایت تحقیقات درباره ناپدیدشــدن 
دختر جوان آغاز شد. از آنجایی که پدر دختر مفقودشده 
کارگاه صنعتــی داشــت و وضع مالــی اش خوب بود، 
احتمال وقوع آدم ربایی به عنوان یکی از فرضیات روی 
میــز کارآگاهان قرار گرفت اما با پیشــرفت تحقیقات و 
با توجه به اینکه تماســی با خانواده دختر مفقودشده 
گرفته نشــد تا آدم ربا یا آدم ربایان درخواست پول کنند، 

احتمال ربوده شدن دختر کم رنگ شد.
مأموران در شاخه ای از تحقیقات پی بردند هم زمان 
با مفقودشدن این دختر کم توان ذهنی یکی از کارگران 
پدر او که به خانه شــان رفت وآمد داشــته، نیز مفقود 
شــده اســت. به این ترتیب، احتمال اینکه ارتباطی بین 
مفقودشدن دختر جوان و آن کارگر وجود داشته باشد، 
قوت گرفت. در بررســی ها مشــخص شــد مرد جوان 

متأهل اســت و چهار فرزند دارد اما همسرش اطلاعی 
از شوهر خود نداشت. در تحقیقات میدانی نیز شاهدان 
گفتند دختر مفقودشــده را سوار بر خودروی مرد کارگر 

دیده اند.
ســرانجام یکی از اقــوام دختر جــوان در تهران به 
خانواده اش اطلاع داد دخترشان به خانه او رفته است. 
از این رو پرونده با نیابت قضائی به تهران آمد و مأموران 

ســراغ دختر جوان رفتند. این دختر در تحقیقات گفت: 
کارگر پدرم به نام آرشیا به من گفت بیا به خانه خاله ات 
برویم بعد هم من را ربود و به یک ویلا برد و ســپس به 

تهران آورد.
بــه این ترتیــب، بازپــرس زمانی، رئیس شــعبه ۶  
بازپرسی جنایی تهران که پرونده به او ارجاع شده بود، 
دســتور توقف خودروی آرشیا و بازداشــت او را صادر 
کرد. در نهایت متهــم در جنوب تهران در خانه یکی از 

دوستان خود بازداشت شد و به جرمش اعتراف کرد.
این مــرد گفت: من بــه خانه والدیــن دختر جوان 
رفت و آمد داشتم و یک دفعه به سرم زد که او را بدزدم 
و آزار دهم، گمان نمی کردم او بتواند من را لو دهد برای 
همین بــه چالوس رفتم و یک ویلا اجــاره و یک هفته 
آنجا از این دختر سوءاستفاده کردم، بعد هم که فهمیدم 
خانواده اش حــدس زده اند آدم ربایی کار من باشــد و 
شکایت کرده اند، او را به خانه یکی از اقوام شان بردم و 
زنگ در را زدم و فرار کردم. سپس به خانه دوستم رفتم 

و قصد فرار داشتم که دستگیر شدم.
در پی این اعترافات بازپــرس زمانی  به دلیل وقوع 
جرم در شــهری دیگر، پرونده را به همان شهر شمالی 

بازگرداند. 

همدستى با پسرعمو  براى قتل شوهر

 انکار قتل در نزاع خیابانى

پنج قاره

مرگ میهمانان عروسی در حادثه رانندگی
۲۴ میهمان یک مراســم عروســی در هند بر  �

اثر ســقوط مینی بوس به رودخانــه جان خود را 
از دســت دادند. گزارش ها حاکی است مسئولان 
محلی تاکنون موفق به کشــف جنازه ۲۴ نفر در 
رودخانه ای در ایالت راجستان شده اند که حادثه 
ســقوط مینی بوس در آن رخ داد. گفته می شود 
علت اصلی این حادثه نبود حصار تأمین امنیتی 
روی پــل رودخانه بــوده و پس از آنکــه راننده 
مینی بوس کنترل وســیله نقلیه را از دست داده، 
مینی بــوس از ارتفاع ۱۵ متری به درون رودخانه 

سقوط کرده است. 
در زمان بروز حادثه، ۲۹ نفر داخل مینی بوس 
حضور داشــتند و از سرنوشت پنج نفر دیگر هنوز 

هیچ اطلاعی در دست نیست. 
برخی منابع محلی از زخمی شدن و وخامت 
حــال پنج مســافر دیگر مینی بوس خبــر داده و 
تصریح کردند: این افراد در بیمارستان های محلی 

در حال درمان هستند. تیم های امدادی در تلاش 
هستند تا اجساد احتمالی دیگر را نیز یافته و آنها 

را از آب خارج کنند.

۱۳۰ کشته و زخمی در پی ۲ حادثه در پرو
بر اثر رانش زمین در پرو ســه نفر جان باخته  �

و ۱۳ نفر زخمی شــدند؛ همچنین در حادثه ای 
دیگــر در این کشــور بر اثر تصادف دو دســتگاه 
اتوبــوس در پرو، ۱۴ نفر جــان باختند و ۱۰۰ نفر 

زخمی شدند. 
رانــش زمین بــه دنبال بارش شــدید باران و 
جاری شدن سیل در مناطق مختلف پرو روی داد. 
ســیل همچنین آســیب های زیادی به خانه های 
مســکونی و راه هــای ارتباطــی وارد کــرد. در 
حادثه ای دیگر نیز در این کشور بر اثر تصادف دو 
دســتگاه اتوبوس، ۱۴ نفر جــان باختند و ۱۰۰ نفر 
زخمی شــدند. این تصــادف در منطقه آرکیپا در 

جنوب پرو روی داد. 


